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 احکام قرض 

 لازم الوفاء نيست.   ،اگر در قرض مدّت شرط كنند .1
 بر گيرنده قرض واجب است قصد پرداختن قرض خود را داشته باشد.  .2
عوض مال القرض را از اموال ديگرش    ،برگيرنده قرض واجب است در وقت فرارسيدن مرگ .3

 جدا نموده و در صورتى كه صاحب آن حاضر نيست وصيتّ كند آن را به وى بسپارند. 
حكم    ، اگر قرض گيرنده صاحب مال و طلبكار را نشناخت و از اطلّّع بر وى نيز مأيوس گردد .4

 مقدار مال را از طرف او صدقه دهد. همان  آن است كه  
صحيح    ،با هم شريك بوده و ديونى از مردم بستانكار باشند به عقيده مشهوردو نفر يا بيشتر وقتى   .5

بلكه هر قدر از آنها كه وصول شد بينشان تقسيم و هر    ، نيست كه آنها را بين خود تقسيم كنند
 .شودمقدار كه برنگشت و به ايشان داده نشد به همگى ضرر وارد مى 

 . دارنه به مال مدّت ، فروخت تواندين را به مال نقد مى  .6

(دَینْ)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة   
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